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 گفتمان ميراث طبيعي و گردشگري روستايي رويكردي انسان شناختي به:
  ١مرتضي رضوانفر

  
  چكيده 

ي جديدي است كـه حاصـل   يك سوژه فرهنگي , مقوله عنوانگردشگري روستايي به 
فتمان مدرنيته و دنياي متجدد امروزي است؛ اما مطالعه حيات اجتماعي طبيعـت و روابـط   گ

شناسـي دارد،  اي  بـيش از علـم مـردم   ميان انسان و طبيعت بسيار قديمي است و تاريخچـه 
شناسي فرهنگي و انساني، بومآنگونه كه در طي قرون متمادي، علوم مختلفي چون جغرافياي

اگر بپذيريم  مطالعه روابط ميان انسان و طبيعت نشو و نما يافته است.شناسي زيستي، از قوم
يكي از مهمترين انگيزه هاي گردشگران روستايي استفاده از چشم اندازها و ميراث طبيعـي  
است, پرداختن به ابعاد نظري ميراث طبيعي مي تواند سياستگذاران گردشگري را در تدوين 

ه كه ذكـر شـد  گردشـگري روسـتايي از عمـر چنـداني       برنامه ها كمك كند. زيرا همانگون
  برخوردار نيست و كمتر به ابعاد نظري آن پرداخته شده است.
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  مقدمه. 1
؟ علت اقبال دانشمندان علوم هستچه رابطه اي ميان گردشگري روستايي و ميراث طبيعي 

به اين مقوله چيست؟ پرداختن بـه ميـراث طبيعـي، چـه نيـازي از بشـر امـروز را        مختلف 
  اي در مدرنيته دارد؟پاسخگوست؟ مطالعات ميراث طبيعي چه ريشه

اين مقاله سعي دارد ضمن پاسخ به پرسشهاي ارائه شده، مقولـه ميـراث طبيعـي را در يـك     
  شناختي مرور كند. بستر فرهنگي و مردم

گري روستايي مورد اشاره قرار مي گيرد و بـه برخـي ابعـاد فرهنگـي آن     ابتدا اهميت گردش
پرداخته مي شود, پس از آن ضمن تبارشناسي عبارت ميراث طبيعـي، بـه بيـان دو تنـاقض     
مفهومي در اين عبارت، كه به وسيله مري داگلاس مطرح شده، مـي پـردازيم و پـس از آن    

به عنـوان دو فرآينـد مهـم در ايجـاد هويـت      ها ايده» مادي كردن«و » بيروني كردن«مفاهيم 
هاي ذهني تواند ايدهشود؛ اينكه چگونه بشر مياي در طبيعت بررسي مينمادي و يا اسطوره

كنـد تـا ايـده از حالـت     » بيروني و مادي« خود را در غالب يك عنصر مادي و غالباً طبيعي
ظـر دوركـيم در ايـن    فردي خارج شده و به موضوعي جمعي تبديل شود، آن چنان كه به ن

  تواند ماندگار شده و بقا بيابد.فرآيند ايده مي
هـا و  گيـري حكومـت  در بخش ديگري از مقاله، كاركرد ميراث طبيعي و سرزمين در شكل

شود كه چگونه موضوعاتي ماننـد  ملت مورد بررسي قرار گرفته و اشاره مي –مفهوم دولت 
-ري و متافوريك در مراتب بعـدي قـرار مـي   هايي اعتبازبان و پرچم ملي به عنوان موضوع

  گيرند.
يكپـارچگي بـا   «ها، دو مقوله ديگر با عنـوان  پس از بحث عينيت بخشي و مادي كردن ايده

، به عنوان ديگر علل موثر در اهميت يـافتن موضـوع ميـراث    »آگاهي بر طبيعت«و » طبيعت
مـورد نظـرف اشـاره بـه     گيرد. يكپارچگي با طبيعـت در مفهـوم   طبيعي مورد اشاره قرار مي

احساس اندوهي است كه بشر مدرن در پي گسست از طبيعت و تكـه تكـه شـدن هويـت     
غيرمصنوعي خود دچار آن شده است، غمي كه انسان شهرنشين را بـه سـمت بازگشـت و    

دهد. اين بازگشت گاه در غالب يك تابلويي از طبيعت بيـان  يكپارچگي با طبيعت سوق مي
  ها و مناسك خاص.آيين شود و گاه در غالبمي

اي اسـت  كه در بخش مجزا مورد بحث قـرار گرفتـه اسـت نيـز مقولـه     » آگاهي بر طبيعت«
مختص به دوران مدرن كه انسان شهرنشين، در حسرت طبيعت، آن را به يك سـوژه بـراي   
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-هاي آن آگاهي ميكند و در چيدمان تاريخي و فرهنگي طبيعت به ارزشمطالعه تبديل مي
  يابد.
در نيمه دوم قرن بيستم نيز به علل مختلـف ايـن   » گراييجنبش محيط«يابي بخشي ريشهدر 

توسعه اقتصاد «ترس از   ،»تخريب منابع طبيعي«توان شود كه از آن جمله ميرويداد اشاره مي
  را مهمترين آنها ذكر نمود.» جهان سوم«و ظهور مفهوم » محور

و يا بنا بر بـر روايـت فردريـك    » فرهنگيچرخش «در آخرين بخش از اين مقاله، موضوع 
-مورد بررسي قرار مـي » فرهنگي شدنِ طبيعت«پردازان پسامدرن، جيسون و برخي از نظريه

اينكه چگونه همه نهادهاي اقتصادي، نظامي و سياسي، با فرهنگ ادغام شده و عبارات   گيرد،
د ترمينولوژي و دايـره  وار» صنايع فرهنگي«و » ايجنگ رسانه«، »اقتصاد هنر«جديدي چون 

منـابع و ميـراث طبيعـي جـداي از       تر اينكه در ايـن مرحلـه،  شود و مهمواژگان عمومي مي
گفتمان روسنفكري, وارد زندگي مردم كوچه و بازار شده و به يك موضوع فراگيـر تبـديل   

  شود.مي
  
  گردشگري روستايي. 2

م زيرا از يك سو در توسعه  صنعت گردشگري را بايد مسالمت آميزترين جنبش بشري بداني
فرهنگ و اقتصاد موثر است و از سوي ديگر عاملي است براي ايجـاد تفـاهم بـين اقـوام و     

  تحكيم مباني صلح و هم زيستي بشر.
هر چند كه در دهه هاي گذشته بيشتر گردشگران , افراد مرفه ومتعلق به قشر بالاي جامعـه  

دي و فني, نقـش مهمـي در شـئون زنـدگي     بوده اند و گردشگري به سبب تنگناهاي اقتصا
اجتماعي و زيست محيطي ايفا نمي كرد , اما امروزه اين وضعيت دگرگـون شـده و گـروه    

نيز به اين جرگه پيوسته اند و جمعيت انبوهي را شامل » يقه سفيد« هاي متوسط و باصطلاح
  مي شوند.

ممكن است برخي تصور در اين ميان گردشگري روستايي بيشترين سهم را در بر مي گيرد, 
كنند بازديد از روستا فقط گردشي ساده و امري فردي اسـت , امـا بـا انـدكي جسـتجو در      
گــزارش هــا و آمارنامــه هــاي گردشــگري خــواهيم ديــد گردشــگري روســتايي در بــازار 
گردشگري، سهم عمده اي از رشد ملي را شامل   مي شود, و باعث انتقال سرمايه شهري به 

  ردد.                                                     سمت روستا مي گ
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گردشگري روستايي جداي از اشتغال زايي و ايجاد درآمد, نقش مهمي در توسعه مبـادلات  
فرهنگي و اجتماعي منطقه ايفا مي كند و در اين مبادله فرهنگي, فرهنگ ميهمان و فرهنـگ  

انتخـاب  « و» انتقاد از عنصر ضعيف« طي فرآيند ميزبان در تلاقي با يكديگر قرار گرفته و در
دچار تغيير و دگرگوني مي شوند.البته ممكن است در اين فرايند, تعارضاتي نيز » عنصر قوي

بروز كند, معمولا گردشگران به فعاليت هايي روي مي آورند كه گاهي اوقـات بـا فرهنـگ    
روسـتا ماننـد پيـاده روي     روستايي متفاوت است. براي مثال :  لدت بـردن از امـور جـاري   

،كوهنوردي و يا سر كشي به مزارع, پوشيدن لباس هاي مد روز, پـول خـرج كـردن بـراي     
اوقات فراغت و تفريح، نحوه  آرايش و ارتباط افراد با يكديگر  و بسياري از موارد ديگر كه 

   د.در رفتار و افكار روستائيان مي شو -چه مثبت و چه منفي  -باعث تغيير و دگرگوني
از سوي ديگر مي توان گفت ، گردشگري روستايي عاملي است براي تثبيـت و حمايـت از   
فرهنگ روستايي، زيرا وقتي گردشگران بـراي ديـدن و يـا مطالعـه آداب و رسـوم و سـنن       
روستايي به روستاها سفر مي كنند, اهالي روستا و يا مديران منطقه سعي مي كنند اين سنت 

براي جلـب گردشـگران, حفـظ نماينـد و حتـي برخـي از سـنن        ها و مواريث فرهنگي را 
  فراموش شده را احيا كنند.روستاهاي مشهداردهال و ابيانه مثال خوبي براي اين مدعاست.

گردشگري روستايي در حفظ محيط زيست و ميراث طبيعي نيز مـوثر اسـت زيـرا ميـراث     
مانگونه كه ذكر شـد  طبيعي و چشم اندازها,عامل مناسبي است براي جذب گردشگران و ه

مديران منطقه اي براي اشتغال زايي و درآمدزايي در منطقه، سعي در حفظ اين چشم اندازها 
  و مواريث فرهنگي دارند.

  
سياستهاي كشاورزي نيز با گردشگري روستايي در ارتباط است, زيـرا از يـك سـو باعـث     

ديگـر  انگيـزه اي    تثبيت جمعيت و جلوگيري از مهاجرت افراد بومي مي شود  واز سـوي 
است براي حفاظت از محيط زيست و ميراث طبيعي ،لذا در توسعه محلي و منطقه اي نقش 

  اساسي ايفا مي كند.
برنامه هاي توسعه روستايي چنانچه بر مبناي گردشگري تنظيم شـود مـي توانـد بـر حفـظ      

توسـعه, اولـين   توازن منطقه اي موثر باشد، متاسفانه  بسياري از روستاها براي دسترسي بـه  
اقدامي كه انجام مي دهند ,تغيير ويژگي هاي روستايي و نزديـك شـدن بـه صـورت هـا و      
ويزگي هاي شهري است, مانند ايجاد بناهـاي سـيماني و چنـد طبقـه و يـا ايجـاد جـاده و        
رستوران هاي نسبتا مدرن. ما بارها ديده ايم اهالي روستا براي افزايش فضاي يك امـام زاده  
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بناي تاريخي آنرا تخريب مي كنند و يك بناي مدرن جايگزين آن مي كنند. در  و يا مسجد،
اين راه ممكن است محيط زيست و ميراث طبيعي را نيز فداي شهري شدن كنند. و اين در 
حالي است كه برنامه هاي توسعه اي كه بر مبناي گردشگري ترسيم مي شود, بيشتر برحفظ 

  رسوم تكيه دارد و با منظره سنتي روستا توازن دارد. مناظر, چشم اندازها و حتي آداب و
  
  ميراث طبيعي به مثابه مسئله ي فرهنگ مدرن. 3

از نظر حقوقي مفهومي روشن است كه سازمان هاي فرهنگي مانند  2“ميراث طبيعي”مفهوم 
يونسكو و سازمان هاي متولي حفاظت از ميراث فرهنگي آن را بـراي توصـيف بخشـي از    

مانند مناطق طبيعي زيبا و تاريخي، كوه ها، دشت ها، تپه ها، آبشارها، تـالاب   سرمايه طبيعي
ها، درياها و درياچه ها، گياهان، حيوانات و ديگر آثار ارزشمند طبيعي يا نهفتـه در طبيعـت   

و قلـه دماونـد ميـراث طبيعـي هسـتند زيـرا ارزش         يك كشور بكار مي برند. آبشار نياگارا
ي، فرهنگي و اجتماعي دارند. اين نحـو نگـرش بخشـي از فضـاي     طبيعي، تاريخي، اقتصاد

را نشان مـي  3مفهومي و معنايي ميراث طبيعي را روش مي كند و معناي رسمي و آشكار آن
نيز  4دهد. اما اين عبارت داراي فضاي معنايي گسترده تري است و از يك معناي غير ضمني

ضات ضمني انسان شناختي نهفته در اين برخوردار است. كه در اينجا به بيان برخي از مفرو
  عبارت مي پردازيم. 

  
مفهـوم  ”اگر به روشي تأويلي به عبارت ميراث طبيعي بنگريم ايـن عبـارت بـه مثابـه يـك      

دربردارنده دو تناقض دروني است و اين دو تناقض است كه آن را معنادار “ فرهنگي كليدي
  ازد.و پر اهميت و در عين حال جذاب و قابل توجه مي س

و “ ميـراث ”تناقض نخست، بار فرهنگي و معنايي اسـت كـه در نتيجـه همنشـيني دو واژه     
فرهنـگ و   5“طبيعـي شـدن  ”بوجود مي آيد. يعني تنـاقض ناشـي از فراينـدهاي    “ طبيعت”

                                                                                                 
2 Natural heritage 
3 Denotation 
4 Connotation 
5 Naturalization 
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است.  همان طـور   7“طبيعت.  ميراث طبيعي يكي از انواع نمادهاي طبيعي 6“فرهنگي شدن”
) استدلال مي كند 1970اش (“ نمادهاي طبيعي”كلاسيك  كه مري داگلاس در مقدمه كتاب

طبيعـت  ”مفهوم نمادهاي طبيعي مفهومي متناقض است زيرا اين مفهوم مبين اين است كـه  
بصورت نماد تجلي و تبلور مي يابد و نماد ها خودشان برساخته هايي مبتنـي و برگرفتـه از   

اند. بنابر اين نمادهـا درسـت    تجربه ما هستند، يعني حاصل ذهن يا نوعي محصول متعارف
  .) Douglas 1996» (برخلاف طبيعت اند

  
تناقض دوم، نو بودگي اين مفهوم در برابر قدمت وجودشناختي و هستي شـناختي طبيعـت   
است. شايد خلاف عقل سليم به نظر برسد كه انسان هزاران سال در طبيعت زندگي و از آن 

نسبت به منـافع آن آگـاهي و تفطـن نظـري      تغذيه كرده باشد اما نسبت به آن و بخصوص
خـود مـي   » اقتصـاد و فرهنـگ  «.  چنانكه ديويد تراسبي در كتـاب ارزشـمند    .نداشته باشد

خاستگاه هاي در نظر گرفتن زيست محيط به مثابه سرمايه در واقع بـه اقتصـاددانان   «نويسد:
بعد ادامه مي دهد  و» سياسي قرن نوزدهم مثل ديويد ريكاردو و تامس مالتوس بر مي گردد.

سابقه تدوين و طرح ريزي معاصـر  «بسيار متأخرتر است: “ سرمايه طبيعي”كه سابقه مفهوم 
و ظهـور   1980بـه اواخـر دهـه    “ مواهب آزاد طبيعت”مفهوم سرمايه طبيعي براي توصيف 

).  مفهـوم  1382: 75(تراسـبي  » باز مي گردد 1990رشته فرعي اقتصاد بوم شناختي در دهه 
طبيعي به منزله نوعي سرمايه طبيعي برگرفته از زيست محيط انساني بـه طريـق اولا   ميراث 

  نمي تواند سابقه اي ديرينه تر از مفهوم سرمايه هاي طبيعي داشته باشد.
  

شايد بتوان گفت اولين مسئله نظري و دروني مقوله ميراث طبيعي از همين تنـاقض قـدمت   
زد. اين مسئله تبيين نسبت ميان ميـراث طبيعـي بـا    در مقابل نو بودن يا تازگي آن بر مي خي

دوران مدرن يا امروزي است. ايـن پرسـش هـم ارزش بررسـي و تأمـل فلسـفي و انسـان        
شناختي دارد و هم آنقدر پر دامنه است كه شايد نتوان در يك بررسي كوتاه به تمام وجـوه  

  آن توجه نمود.  
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يك سـوژه فرهنگـي حاصـل تحـولات      بطور خلاصه مي توان گفت ميراث طبيعي به مثابه
مدرنيته يــا دنياي متجدد امروزي است. يعنـي در نتيجـه توسـعه تمـدن جديـد و آگـاهي       
حاصل از آن است كه بشر امروزين به مقوله اي به نام طبيعت توجه پيدا مي كند و طبيعت 

ك سو با براي او به مثابه مسئله اي فرهنگي مطرح مي شود.  انسان امروزي مي خواهد از ي
سيطره بر طبيعت آن را در مسير منافع خود بحركت در آورد و از سوي ديگر مي خواهد با 
مهار طبيعيت از مصبيت ها و فاجعه هاي طبيعي چون سيل، زلزله، آتشفشان و خشكسـالي  
رهايي يابد و طبيعت وحشي را به موجود آرام متمدن مبدل سازد كه در شهرها كنار انسـان  

كند و زندگي انسان امروزي را سرشار از زيبايي و سـلامت نمايـد. و ايـن    امروزي زندگي 
ميل و تلاش براي تسلط بر طبيعت به كمك دانش و تكنولوژي مدرن صـورت مـي گيـرد.    

نشان داده اند كه هر چه بيشتر بر طبيعت مسلط شده ايـم، خـود را   «اگرچه منتقدان مدرنيته 
طه، عنصر شناسنده يا سوژه مدام بي اعتبار تر شده كمتر شناخته ايم، و در تلاش براي آن سل

) اما حاصل تلاش هاي مدرنيته اين بوده است كه طبيعت بـراي  11: 1373(احمدي » است
انسان امروزي ديگر طبيعت نيست بلكه پاره اي از فرهنگ اوست.  بنابر اين مي توان ميراث 

اين امكان را مي دهد تا بتوانـد   طبيعي را نوعي تلقي از طبيعت دانست كه به انسان امروزي
طبيعت را آنگونه كه شرايط امروزي اش اقتضاء مي كند بخدمت گرفته و تفسير و فهم كند 
و آنرا در سلطه بيشتر خود درآورد. ميراث طبيعـي در چـارچوب گفتمـان مـدرن از مقولـه      

پسامدرن طبيعت و فرهنگ قرار دارد و متأثر از شرايط خاص تاريخي لحظه اكنون مدرن و 
ماست. اينكه اين شرايط تاريخي چه اقتضائاتي دارد و جايگاه ميراث طبيعي در كجاسـت؟  
پرسشي است كه در ادامه به برخي از ابعاد آن مي پردازيم. بدون ترديد يكي از وجوه بـارز  
نشانه شناسانه آن عينيت و ماديت بخشيدن به برخي از وجوه فرهنگ امروزي ماست. انسان 

طبيعت براي ماديت بخشيدن به باورهاي انتزاعي و مجرد و ذهنيت خود بهره مي  همواره از
برده است و همواره نيز طبيعت نماد و نشانه گويايي براي تبلور بخشيدن به اعتقادات انسان 
بوده است. در نتيجه دليل ندارد كه انسان مدرن براي عينيت بخشيدن به باورهاي مدرنش از 

  ما چگونه؟ طبيعت بهره نجويد. ا
  
  ميراث طبيعي و عينيت بخشي فرهنگي. 4

ميراث طبيعي، مفهمومي عيني و ملموس است. براي مثال هر ايراني با شنيدن اين مفهوم مي 
تواند قله دماوند و سلسه جبال البرز يا درياي مازندران و جنگل هاي سبز شمال ايران را در 
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ا و سرشاري و تنوع سرزمين خود ياد نمايد. ذهن خود تداعي كند و با افتخار از زيبايي، غن
به مثابه يـك نشـانه   “ ايران زمين”و مهمتر از اجزاء و عناصر موجود در ايران، كليت مفهوم 

فرهنگي براي هر ايراني تبلور بخش هويت ملي اوست. در اينجا سعي بر اين است با كمي 
و مليـت را كـه بـه     توضيح بيشتر اين ويژگي عينيت بخشي و مادي سازي مفهـوم هويـت  

واسطه سرزمين تحقق مي يابد تشريح كنيم. به نظر مي رسد اهميت مفهوم ميراث طبيعي در 
اين زمينه نهفته است و ارزش تأمل بيشتري دارد. در ابتدا مفهوم عينيت بخشي در فرهنـگ  
را توضيح داده، سپس بسراغ ميراث طبيعي مي رويم و اين مفهوم را از منظر عينيت بخشـي  

  رهنگي تحليل مي كنيم.   ف
  

از منظر انسان شناسي هر فرهنگ داراي دو وجه متمايزاست: يكي وجه مادي و عيني، ديگر 
وجه غير مادي و ذهني. صنايع، اشياء، كالاها، طبيعت، سرزمين و اعضاي يك فرهنگ مؤلفه 

فرهنـگ  هاي مادي محسوب مي شوند. اما ارزش ها، باورها، هنجارها و تمام وجوه معنايي 
هستند يعني اموري هستند كه اعضاي يـك فرهنـگ آنهـا را طـي فراينـد       8جنبه هاي ذهني

فرهنگ يابي و فرهنگ پذيري دروني كرده و بصورت ناخودآگاه يا خودآگاه فرهنگـي آنهـا   
شده است.  بين وجوه مادي و غير يك فرهنگ همواره نوعي تعامـل و همبسـتگي درونـي    

وجـوه غيرمـادي   10يا عينيـت يـافتن   9ه براي عينيت بخشيدنوجود دارد. وجوه مادي هموار
بخدمت گرفته مي شوند. و متقابلاً وجوه غيرمـادي در خـدمت معنـادار كـردن و تأويـل و      
تفسير وجوه مادي قرار دارند.  اگر انسان نتواند ايده ها را بيرونـي و مـادي كنـد جـداي از     

مي شود ، نمي تواند آن ايده را به يـك   اينكه در ارتباط برقرار كردن با آن ايده دچار مشكل
موضوع جمعي و اشتراكي تبديل كند. انسان هميشه به دنبال اين است كه احسـاس فـردي   
خود را به احساس جمعي تبديل كند ، آثـار و فعاليتهاي هنري نيز از اين موضوع سر منشاء 

رگ ، عام و خـاص  مي گيرد . انسان مي خواهد چيزي بيافيرند كه زن و مرد ، كوچك و بز
دور آن جمع شوند ، با آن درد و دل كنند، حرف بزنند و نيايش كنند و اينگونه يك درخت 
يا ستاره و اجزاي طبيعت به يك نماد يا اسطوره تبديل مي شود تا ايده هاي دروني ، ذهني 

ت و فردي به صورت بيروني ، عيني و جمعي تبديل و بقاء پيدا كند .  در اينجاست كه طبعي
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با فرهنگ در مي آميزد يا به تعبيري ديگر طبيعت امر فرهنگي مـي شـود تـا انسـان بتوانـد      
  مكنونات ذهني اش را به اموري ملموس و در عين حال جمعي مبدل سازد.  

) و همچنـين در كتـاب   1383( "صور ابتدايي حيات ديني"اين نكته را دوركيــم در كتاب 
نوشته است   "مارسل موس "كمك خواهر زاده اش  كــه به "طبقه بندي "ديگرش به نام 

مطرح و بيان مي كند.  دوركيم در اين دو اثر استدلال مي كند كه انسانها وقتي بخواهنـد بـه   
شان عينيت و ماديت ببخشند به سـراغ عناصـر   “ ذهنيت هاي فرهنگي”يا “ ايده هاي ذهني”

  ن بـراي اينكـه بتوانـد ايـده را از    طبيعت مانند گياهان و حيوانات مي روند. به نظر او انسـا 
وضعيت ذهني بصورت عيني  تبديل كند و بتواند به ايده خود استمرار و بقاء ببخشـد نيـاز   
دارد كه در قالب يك درخت و يا يك حيوان و يا حتي سـتارگان آنـرا ارايـه كنـد و بـروز      

ي ) نشانه اي از نظامهاي توتمي يا آني ميسمي ( قائل بودن حيات براي اشياء و عناصر طبيع
بيرونـي  ”اين گرايش است، به همين دليل در اديان و نظامهاي اعتقادي مختلف گونـه اي از  

براي ايده ها و باورهـاي درونـي وجـود دارد . حتـي مفـاهيم       12“مادي كردن”و   11“كردن
اساسي مانند مفهوم خدا، كه كليدي ترين مفهوم در نظام هاي ديني اسـت نيازمنـد عينيـت    

روش هاي  »تصوير كردن خدا«ست.  در مطالعه اي تطبيقي و ميان فرهنگي با عنوان يافتن ا
مختلفي كه فرهنگ ها و اديان گوناگون براي تجسد بخشيدن و عينيـت دادن بـه مفهـوم و    
باور به خدا بكار گرفته اند شرح داده شده است. توضيح مي دهد فرهنگها چگونه اعتقاد به 

مادي است تجسد و عينيت مي بخشند تا راحـت تـر خـدا را     خداوند را كه يك مقوله غير
بشناسند، لمس كنند و با وجود باريتعالي ارتباط برقـرار كننـد . چنـين اسـت كـه در ديـن       
مسيحيت، حضرت مسيح بنام فرزند خدا و نمادي از آن شناخته مي شود و در دين اسـلام  

  تشبيه مي شود.   13االله به نور
مهمي ايفا مي كند. چنانكه در اغلـب فرهنگهـا و اديـان بـاور بـه      طبيعت در اينجا نيز نقش 

خداوند را با يك عنصر از طبيعت پيوند زنده اند.  بـراي مثـال، در اديـان توتميسـتي يـك      
حيوان يا يك گياه را تقديس كرده اند . در اينجا مجال بيـان مثـال هـاي بيشـتر نيسـت امـا       

) جيمـز فريـزر   1383» (شـاخه زريـن  «مند خوانندگان جستجوگر را به كتاب فخيم و ارزش
ارجاع مي دهم كه به زيبايي و با نثري روان نشان داده است كه چگونـه فرهنگهـا مختلـف    
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باورهاي فرهنگي خود را به كمك طبيعت عينيت و استمرار بخشيده اند .  نقش طبيعت در 
اسطوره اي، يكـي  عينيت، ماديت و در نتيجه استمرار بخشيدن به مفاهيم و باورهاي ديني و 

از اشكال فرهنگي شناخته شده در ادبيات انسان شناسي است. در ادامه به بيان نقش طبيعت 
-و سرزمين به مثابه يكي از مؤلفه هاي طبيعي در عينيت بخشيدن به مفهوم ملـت و دولـت  

ملتپرداخته و نقش بنيادين طبيعت را  در شكل گيري هويت فرهنگي و سياسيبررسـي مـي   
  كنيم. 

 
  ميراث طبيعي و عينيت دادن به مفهوم ملت ـ سرزمين . 5

يكي از كاركردهاي مهم ميراث طبيعي ، نقش آن در شكل دادن و عينيت بخشـيدن مفهـوم   
ملتها با سرزمين شان شناخته مي شوند ، يعني مردمـي   -ملت و سرزمين است.  همه دولت

لت از جمعيـت قابـل توجـه،    كه فاقد سرزمين باشند ملت تلقي نمي شوند  حتي اگر اين م
-نژاد واحد، زبان و دين مشترك و ساير مؤلفه ها برخوردار باشند باز  به مثابه يـك دولـت  

ملت مستقل فاقد هويت هستند. مثال بارز در اين زمينه جمعيت كردها در جهان است.  لذا 
كـي از  همه اقوام جهان به دنبال سرزمين معين هستند تا هويت ملي خود را شكل دهنـد. ي 

انگيزه هاي اصلي صهيونيستها در اشغال سرزمين فلسطين نيز دست يافتن به هويت ملـي و  
سرزميني بود. از اينرو مي توان گفت كه سرزمين ، مهمترين نماد عيني يك ملت اسـت.  و  

نـان  چنين است كه حب وطن و عشق به سرزمين مادري در تمام فرهنگها وجود دارد و چ
  گسترده است كه گويي يكي از غرايز طبيعي بشر است.

سرزمين و مؤلفه هاي آن (مانند كوه ها، قله ها، دشت ها، آب “ عينيت بخشي”اهميت نقش 
ها و معادن) در عينيت بخشيدن به هويت ملي را احتمالاً بيش از هر چيـز بايـد در ويژگـي    

  ملت جستجو كرد. -تخيلي بودن مفهوم دولت
  

) همه دولت ـ ملت هاي  1983“ (اجتماعات تخيلي”ت اندرسن در كتاب مشهورشبنه ديك
دولت ها چيزي به مثابه امري مـادي  -جديد را موجوديت هاي تخيلي مي نامد،  يعني ملت

و ملموس يا فابل لمس و يكپارچه نيستند بلكه بيشتر مجموعه اي پراكنده، متنوع و متمـايز  
ر يك ملت واحد بودن در ذهن شان وجود دارد.  بـه  از گروه هاي جمعيتي هستند كه تصو

عنوان مثال وقتي مي گوئيم ايراني منظورمان چه كسي است؟ مسلمان، يهودي، ارمنـي و يـا   
كرد، بلوچ يا لر ؟ چه چيزي باعث  مي شود يك عرب خوزستاني يا فارس تهراني را ايراني 
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اري شده است، ساير چيزهـايي كـه   بدانيم؟  جداي از قلمرو سرزميني كه به نام ايران نامگذ
هستند.  Imageبه مثابه نشانه هاي وحدت ملي شناخته مي شود اموري تخيلي يا تصور و 

اين نشانه هاو نمادهاي ملي به ما كمك مي كنند كه تمام گروهاي پراكنده و متفـاوت درون  
دهايي كه يك سرزمين احساس كنند به نحو نمادين يك ملت واحد هستند.  نشانه ها و نما

دولتها وضع مي كنند تا وحدت ملي را تحكيم كنند مانند سرود ملي، پرچم ملي، خط ملـي  
و حتي تلويزيون و اتومبيل ملي همه اين نمادها براي اين است كه تصور  و مفهوم ملت را 

  بيشتر عيني كنند و تجسم بخشند. 
مختلف و گروه بزرگـي از   همانگونه كه اشاره رفت مهمترين عامل عيني كه مي تواند اقوام

مردم را به عنوان يك ملت تعريف كند، سرزمين واحد است. سرود ملي، خط و زبان ملـي،  
نشانه هاي ملي جملگي نشانه ها و عناصري هستند كه اعضاي يك ملت و ما خودمـان بـه   

اي نحو ذهني و اعتباري آنها را به مثابه نشانه هاي مليت و دولت تصور و وضع كرده ايم. بر
مثال، اگر زادگاه كسي و اجدادش ايران نباشد، فاقد هويت ايراني است حتـي اگـر فارسـي    
سخن بگويد، اهل مذهب شيعه باشد و دوستدار ايران باشد يا حتي در ايران هم اقامت كند. 
او علي رغم تمام ويژگي هايي كه دارد در بهترين وضعيت يك مهاجر است، نه يك ايراني. 

ن شدن در خاك يك كشور و سرزمين و تعلق تاريخي به ايـن سـرزمين   چنين است كه زاد
داشتن، هويت ساز است. دقيقاً اين خصلت هويت ساز و عينيت بخش سرزمين اسـت كـه   
مي بينيم وقتي ذره اي از سرزمين يك ملت تصاحب مي شود جنگها روي مـي دهـد ولـي    

وره ها و مفاخر كشورها كه اين حساسيت، كمتر براي زبان ، پرچم ، خط و بسياري از اسط
توسط ديگران تصاحب مي شود، بروز مي كند . وقتي مرزهاي يك سرزمين تغيير مي كند، 
كشور متلاطم مي شود، وحدت اقوام از هم پاشيده مي شود و هر قومي استقلالجو و تجزيه 

عي خواه مي شود. لذا براي حفظ فرهنگها و ملت ها ، موضوع نمادهاي طبيعي و ميراث طبي
  از جمله سرزمين و وطن اهميت خود را باز مي يابد. 

  
  يكپارچگي و اتحاد با طبيعت . 6

فرهنگها درگرايش به طبيعت و محيط طبيعي ، جداي از تجسد و عينيت بخشي به باورها ، 
هدف دومي را نيز دنبال مي كنند و آن يكپارچگي و وحدت با طبيعت است. انسان خود را 

اند و معتقد است در نهايت نيز به خاك و طبيعت باز مي گردد. ولي بخشي از طبيعت مي د
زندگي شهري و صنعتي او را از طبيعت جدا كرده است. انسـان نمـي خواهـد بـا طبيعـت      
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گسست داشته باشد مي خواهد طبيعت در زندگي او حضور داشته و هر روز آن را تجربـه  
طبيعي و غير مصـنوعي انسـان،    كند، لذا غم گسست با طبيعت و غم تكه تكه شدن هويت

نياز او را به بازگشت به طبيعت و پرداختن به طبيعت و يكپارچگي با طبيعـت، دامــن مـي    
  زند.

  
با و در طبيعت  زندگي مـي كـرد، غـذا ، پوشـاك و      "در زمانهاي اوليه، بشر شكارگر كاملا

به منزله يكـي از   از طبيعت تــأمين مي شد و مي توان گفت انسان "سرپناه او همه مستقيما
حيوانات در طبيعت ايفاي نقش مي كرد. در اين دوران اوليه حيات بشـر اسـتقلال بشـر از    
طبيعت چندان ملموس نبود. بــه مقداري كه زمان به جلو مي آيـد و انسـان بـر طبيعـت و     
مشكلات آن چيره مي شود از طبيعت استقلال بيشتري مي يابد و در مقابل بتدريج احساس 

ه يكپارچگي با طبيعت نيز بيشتر مي شود. به همين دليل انسان هم از طبيعـت فاصـله   نياز ب
مي گيرد و هم سعي مي كند طبيعت را در زندگي خود ادغام كند. اين است كه وقتي شـهر  
را مي سازند نمادهاي طبيعت مانند درختان و گلها را در شهر به خدمت مـي گيرنـد. شـهر    

ر يك عامل طبيعي مانند وجود رودخانه، يا دشت حاصل خيز مانند روستا نيست كه به خاط
شكل گرفته باشد.  براي ساخت شهر، طبيعت را تغــيير مي دهند و كنترل مي كننـد. شـهر   
سازي جزو اولين و مهمترين اعلان استقلال بشر از طبيعت بوده است، انسـان زمـين هـا را    

ن مـي نمايـد بلكـه كاركردهـاي     صاف و آسفالت مي كند، نه تنها شكل طبيعت را دگرگـو 
زيست محيطي را نيز عوض مي كند. ديگر باد نمي تواند بصورت طبيعي بوزد چـون انبـوه   
ساختمانها كاركرد آن را تغيير داده اند؛ هواي پاك به هواي آلوده تبديل مي شود، آبها ماننـد  

ديگـري   جويبارهاي وحشي و طبيعي نيستند. و در اينجاست كه بشر مجبور است به طـرق 
سراغ طبيعت برود.  لذا بصورت آييني و مناسكي، طبيعت را به خدمت مـي گيـرد و بـا آن    
ارتباط برقرار مي كند و ابعاد زيبايي شناسي به طبيعت مي دهـد ماننـد تابلوهـايي از منـاظر     
طبيعي؛ يا اينكه ابعاد فلسفي به طبيعت مي دهد و نظامهاي معنايي جديدي خلق مي كند تـا  

در زندگي خود باز توليد كند. بشري كه قرنها مقهور و تسـليم   "ين طبيعت را مجددابتواند ا
طبيعت بوده و بر اساس جبر طبيعت زندگي خود را تنظيم مي كرد، حالا از طبيعت مسـتقل  
شده و بخش مهمي از طبيعت را تحت كنترل خود در آورده است. انساني كه تحت سـلطه  

ام مي گذاشت و از آن اسطوره باد و باران مي ساخت، در طبيعت بود و از ترس به آن احتر
گذر زمان به كمك دانش و تجربه و فن آوري آن را  كنترل كرده است. اما انسان به عنـوان  
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يك جزئي از طبيعت كه هم از لحاظ روحي و هم از نظر مادي هنوز به طبيعـت نيـاز دارد   
از طبيعت را وارد زندگي خـود  با روديكردي جديد و بصورت گزينشي بخشهايي  "مجددا

مي كند و به صورت دلخواه آن را باز سازي مي نمايـد. چنـين اسـت كـه در دوره مـدرن      
انساني كه از طبيعت دور شده دوباره بــه طبيعت باز مي گردد اما ايـن بـار بـا روديكـردي     

  جديد. 
  
   آگاهي به طبيعت. 7
اق سومي نيز مي افتد و آن آگاهي به جداي از استقلال از طبيعت و بازگشت به طبيعت اتف 

طبيعت است ( يعني طبيعت اين بار تبديل به يك سوژه مي شود). همانگونه كـه گياهـان و   
جانوران آگاهي نسبت به محيط ندارند انسان نيز تا زمـان جـدايي از طبيعـت از آن آگـاهي     

ند انسـاني كـه   نداشت وقتي كه از محيط مستقل شد به چيزي به نام محيط آگاهي يافت مان
وقتي جلوي تنفسش را مي گيرند مـي فهمـد چيـزي وجـود داشـته كـه الان نيسـت و آن        
هواست، وقتي هوا در فضاي شهري آلوده مي شود و انسان دچـار تنگـي نفـس مـي شـود      
پاكيزگي هوا و فايده اين پاكيزگي را كشف مي كند در حاليكه در دوران زنـدگي روسـتايي   

اشت وقتي انسان از درون زندگي شهري وصنعتي به طبيعت نگـاه  آگاهي به اين پاكيزگي ند
مي كند طبيعت را كشف مي كنـد و به آن آگاه مي شود در اين زمان طبيعت تبديل به يـك  
سوژه براي بشر مي شود بشر طبيعت را مـطالعه مي كنـد و رابطـه خـود را بـا ايـن سـوژه       

ريخي مي بيند مي فهمد كـه طبيعـت   تعريف مي كند و آن را چيدمان مي كند حتي آن را تا
تاريخ داشته و در اين مدت تغيير كرده و در آينده نيز تغيير مي كند و مجبور است بـه ايـن   
فكر كند كه تغييرات و مراحل آينده چگونه خواهد بود . اگـر ميراثـي از طبيعـت در طـول     

اي فرزنـد خـود   تاريخ شكل گرفته و كاركرد هايي براي بشر امروز داشته چگونـه آن را بـر  
  حفظ كند.

  
  جنبش طبيعت گرايي . 8

از نيمه دوم قرن بيستم سه جنبش فراگير در جهان شروع به شكل گيري نمود كه اغلب اين 
شناخته مـي شـوند، يعنـي جنـبش هـاي:      14“ جنبش هاي اجتماعي جديد”جنبش ها با نام 

                                                                                                 
14 New Social Movements 
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از حقوق زنان. يا جنبش دفاع  17، و جنبش فمنيسم16، جنبش ضد نژاد پرستي15محيط گرايي
يكي از بنيادهاي فرهنگي ميراث طبيعي در جنبش محيط گرايي نهفته است. اين جنبش بـر  
اثر چند عامل مهم شكل گرفت. ابتدا نگراني از تخريـب گسـترده محـيط توسـط انسـان و      

ترس از شيوع توسعه اقتصاد محور كه بيش از اندازه  "استفاده بي رويه از منابع طبيعي.  ثانيا
نباشت ثروت مي پرداخت و وجوه فرهنگي و اجتماعي را در توسعه لحاظ نمي كـرد و  به ا

همه چيز با معيار اقتصاد سنجيده مي شد و در نتيجه الزامات محيطي اعم از محيط تاريخي، 
بـود.  “ جهـان سـوم  ”اجتماعي و طبيعي جوامع را لحاظ نمي كرد. و نكته سوم ظهور مفهوم 

براي دستيابي “ مدل توسعه غربي”ستند كه بسياري از عوامل جهان سوم جوامعي بودند و ه
به ترقي و پيشرفت را به كار گرفتند ولي به علت عدم انطباق اين عوامل با شرايط محيطـي  

يا در خوشبينانه ترين وضعيت “ توسعه نايافتگي”نتوانستند توسعه بيابند و همچنان برچسب 
ني اين كشورها الصاق شده است. در نتيجه اين بر پيشا“ در خال توسعه”يا “ در حال گذار”

ناكامي، نگرش انتقادي نسبت به مدل غربي توسعه و بخصوص نظريه هاي نوسازي اقتصاد 
محور پديدار شد و به مرور مفاهيمي مانند توسعه درون زا ، توسعه پايدار و توسعه متوازن 

مي گيرند كه همه آنها بـه   شكل گرفت.  تمام اين مفاهيم در درون يك مدل از توسعه قرار
را در كـانون خـود   “ محيط طبيعـي ”طرق مختلف پيوند و نسبت ميان برنامه هاي توسعه با 

  قرار مي دهند. 
چون جنگ جهاني دوم و تخريبهاي گسـترده   -مجموعه اين عوامل و بسياري عوامل ديگر 

چنين گرم شـدن  ميراث طبيعي و منابع طبيعي، اهميت يافتن نفت بعنوان خون توسعه و هم
زمين و خطرات محيطي باعث ظهور جنبش محيط گرايي شد و بدين سان موضوع محـيط  
طبيعي توانست جداي از گفتمان دانشمندان و سياستمداران، وارد گفتمان توده مردم شود و 
مردم عادي را متوجه خود سازد، و همچنين بصورت يك دغدغه يا مسئله جهاني شـناخته  

محيط گرايي باعث ايجاد يك گفتمان مي شود و در اين گفتمان زبان  شود. در واقع جنبش
جديدي شكل مي گيرد، زباني براي تفسير محيط و دوباره ديـدن محـيط. ايـن گفتمـان بـا      
فيلمها، ادبيات و قصه ها و رمان هاي محيط گرا وارد زندگي مردم عادي مي شود. از اينـرو  

                                                                                                 
15 Environmentalism 
16 Anti-racist movements 
17 Feminism 
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و بخشـي   18“گفتمان عمومي”را بلكه بخشي از توجه به محيط، ديگر نه يك گفتمان نخبه گ
  درباره خودشان است.  "شيوه سخن گفتنِ مردم  "از 

در اين برهه است كه بازنمايي طبيعت در آثار هنري حضور بيشتري مي يابد، البته پـيش از  
 "آن نيز در آثار هنري به جنبه هاي زيبا شناختي و رمانتيك طبيعت پرداخته شده است. مثلا

مانتيسيم يك حس نوستالوژيك نسبت به دوران ماقبل مـدرن را احيـاء مـي كنـد:     جنبش ر
بازگشت به روستاهاي آرام به دره هاي سبز و خرم و غير صنعتي شـده. از اينـرو بازنمـايي    
طبيعت در هنر مدرن بخصوص در مكتب رمانتيسيم وجه انتقادي نسبت به صـنعتي شـدن   

مي كند درباره تخريب طبيعت هشـدار بدهـد و    داشت. اكنون مجدداً هنر محيط گرا تلاش
ارزشهاي طبيعت را در زندگي بشر بـه تصـوير بكشـد و جايگـاه طبيعـت را در باورهـا و       
ارزشهاي ما عيان سازد. اينگونه است كه طبيعيت در يك بستر تازه معناي فرهنگي مي يابـد  

ث طبيعـي اسـت. از   و يكي از نتايج اين فرهنگي شدن ظهور مقوله و مفهومي به نـام ميـرا  
آنجاكه يكي از راه هاي رسيدن بـه درك عميـق انسـان شـناختي از مقولـه ميـراث طبيعـي        

  شناخت بيشتر مقوله فرهنگي شدن طبيعت است  در ادامه به آن مي پردازيم.
  
  فرهنگي شدن طبيعت. 9

د. تعبير فرهنگي شدن را فردريك جيمسون و برخي از نظريه پردازان پسامدرن بكار برده ان
نيز تعريف مي شود.  19“چرخش فرهنگي”فرايند فرهنگي شدن گاهي با عناوين ديگر مانند 

صورت مسئله اهميت يافتن فرهنگ در تمام حوزه هاي زندگي انسان معاصـر اسـت. ايـن    
فرايند فرهنگي شدن يا ادغام شدن امر اقتصاد در فرهنگ، بـيش از سـاير حـوزه هـا جنبـه      

به اقتصاد محدود نمي شود، بلكه نهادهاي سياسي نيز در حال ملموس و عيني دارد اما فقط 
فرهنگي شدن هستند.  اهميت يـافتن نقـش اقـوام و قوميـت در سياسـت، اهميـت يـافتن        

،  20ديپلماسي فرهنگي در روابط بين الملل، فرهنگـي شـدن مقولـه نظـامي گـري و جنـگ      
                                                                                                 

18 Public discourse   
19 Cultural turn 

براي مثال جنگ عراق را همه مردم جهان از رسانه ها مي بينند و درگير جنگ مي شوند همه تماشاگر جنگ  20
در آن شركت كنند و تعريف جنگ مي شود مقدار تصوير و خبر و جنگ رسانه اي و  "هستند بدون اينكه مستقيما

است كه در سرنوشت جنگ تاثير مي گذارد و برنده واقعي را به جهان معرفي مي كند رسانه مشخص  اين رسانه
مي كند آمريكا پيروز است يا صدام ، در طول تاريخ نداشته ايم كه همه مردم بنشينند و جنگ را تماشا كنند لــذا 
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يـادين تمـام سـاختارهاي    اهميت يافتن اقتصاد هنر، اقتصاد علم، و همه حكايت از تحول بن
 جامعه بسمت فرهنگ دارد.  

  
فرايند فرهنگي شدن بگونه اي حركتي بر خلاف فرايند تفكيك پذيري نهادي دوره مـدرن   

مي دانسـت. در ايـن    21"تفكيك پذيري نهادي "است.  پارسونز مهمترين محور مدرنيته  را
اسـتقلال پيـدا مـي كننـد و      فرايند  تمام نهادهاي سياسي ، اجتماعي و فرهنگي از يكـديگر 

شاخص رشد مدرنيته نيز ، ميزان مستقل شدن نهادهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي از هـم  
  بوده است. 

  
بـه بعـد بتـدريج گسـترش يافـت، ماننـد انقـلاب         1960اما مجموعه تحولاتي كه از دهـه  

ت ارتباطات، ظهور جامعه دانش محور، جامعـه اطلاعـاتي، ظهـور صـنايع فرهنگـي، صـنع      
به هم نزديك شده و در هم ادغـام   "توريسم و عوامل ديگر باعث شد كه اين نهادها مجددا

حاصل اين تحولات آنست كه به تعبير بودريار عصر مبادله كالاها بپايان مي رسد  22شوند. 
                                                                                                                                  

يا الجزيره مهم       BBSبري بروند و همه بجاي اينكه دنبال سلاح بروند ترجيح مي دهند اول دنبال شبكه هاي خ
كشتي  "مي شود ، خريد يك كانال ماهواره اي مهم تر از يك ناو جنگي است. شما يك شبكه نياز داريد كه دائما

  ها و موشكهاي شما را نشان دهد لذا رژه رفتن ها و مانورها اين روزه خيلي مهم است ،  
21 Institutional differentiation 

شكل مي گيــرد مانند اقتصاد توريسم يا اقتصاد هنر ، صنايع فرهنگي ظهور مي كنند براي  "اقتصاد فرهنگ  " "مثلا ٢٢

و نوار آن در حجم  CDيك اركستر موسيقي در تالاري براي دويست نفر برنامه اجرا مي كرد ولي حالا  "مثال قبلا

شكل مي گيرد   ٢٢“دارايي هاي معنوي”و مفهومي مانند  ميليوني توليد مي شود و يك بازار بزرگ و مستقل پيدا مي كند

و نرم افزار از بازار اتومبيل در جهان بزرگ تر و پر رونق تر است ، كالاهايي كه وجه معنايي  CDو مي بينيم سهم بازار 

له كالاها مي شود ، و نمادين دارند با ارزش تر از كالاهاي غير نمادي است به قول بودريار مبادله نمادها ، مهم تر از مباد

موسيقي مي خريد پيام و نماد درون آن را خريداري مي كنيد مي خواهيد از موسيقي آن يا تصاوير  CDشما وقتي يك 

  نمادها و پيام ها اينچنين ارزش اقتصادي نداشته است .  "آن استفاده كنيد ، قبلا
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 23“فرهنگ رسانه اي شده”و مبادله نمادها و نشانه ها جايگزين آن مي شود. در اين شرايط 
به بيان ساده تر، نماد و پيام هيچگاه بخشي از اقتصـاد   ماژ ها انباشته مي شود. و جامعه از اي

بشر نبوده است و اين خصوصيت  دوران مدرن و بويژه دوران پسا مدرن است كه اقتصـاد  
 24“جامعه مابعـد صـنعتي  ”علم و اقتصاد فرهنگ شكل مي گيرد و بتدريج به تعبير دانيل بل 

در شـكل دادن و  “ انقـلاب صـنعتي  ”هميتي را كـه از دوران  ظهور مي كند و صنايع بزرگ ا
تحول جامعه مدرن بدست آورده بودند  از دست مي دهند و كشورهاي توسعه يافته بجاي 
اينكه به بزرگترين مجتمع هاي صنعتي در كنار شهرهايشان افتخار كنند به موزه ها، گـالري  

مي كنند كه ساليانه توريسـتها و   هاي بزرگ هنري و توليدات فكري و فرهنگي شان افتخار
تماشاچي هاي زيادي را بخود جذب مي كند. امروز ديگر يك شهر بـازي بـزرگ حـدودا    

ميليون مراجعه كننده دارد، و هر توريست همراه خود پولي مـي آورد كـه حجـم     20سالي 
بزرگي در اقتصاد كشور مي شود. اين توريست مي تواند صنعت هتل ، هواپيمـا و حمـل و   

قل و صنايع غذايي را تحت تاثير قرار دهد. يك شهربازي، گالري و يا شهرك علمـي مـي   ن
تواند صدها فرصت شغلي فراهم سازد بدون اينكه دود و آلـودگي آنچنـاني ايجـاد كنـد و     

  منابع طبيعي را از بين ببرد. 
  

بخشي از فرهنگي شدن طبيعت نيز از طريق صنعت توريسم رخ مي دهد. توريست هـا بـا   
مكي كه به رونق اقتصادي مي كنند از نفوذ بسياري براي تغيير آرايش سرزمين هـا و بـاز   ك

تعريف مفهوم طبيعت پيدا كرده اند.  هدف توريست تجربه كردن و لـذت بـردن از تجربـه    
فرهنگي است، يعني تجربه در زيبايي شناسـي، تـاريخ، جغرافيـا و ديـدني هـاي طبيعـي و       

رود به يك جغرافيا و سرزمين است، به همين دليـل دولتهـا   محيطي.  اولين كار توريست و
براي جلب مشتري بيشتر ناگزير بايد طبيعت و سرزمين رهـا شـده را دوبـاره بياراينـد و از     
چشم توريست و مشتري به سرزمين و محيط شان نگاه كنند تـا آن را بـه كـالايي دلپسـند     

ني ها و جذابيتهاي سرزمين خود را به مبدل سازند. بواقع دولتها لذت و تجربه ناشي از ديد
توريست ( مشتري ) مي فروشند و از اين طريق سود حاصل مي كنند. در اين معناست كـه  
طبيعت بازتعريف مي شود و بصورت ميراث طبيعي مجدداً تولد مي يابد. اما اين بار ديگـر  
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قتصاد و اجتماع طبيعت معنايي طبيعي ندارد بلكه پديده اي فرهنگي است كه به سياست و ا
  خدمت مي كند.

  
  نتيجه گيري. 10

حاصل كلام اينكه، فرهنگي شدن يكي از فرايندهاي جهاني دوره معاصر است كـه طـي آن   
حوزه هاي اجتماعي مختلف با يكديگر در مي آميزند و ابعـاد نشـانه شـناختي و تفسـيري     

ت كـه فرهنگـي مـي    پديده ها اهميت بيشتري مي يابد. طبيعت نيز يكي از پديده هايي اس ـ
شود. ما اين وجه نشانه شناختي طبيعت را مي توانيم از طريق رسانه و پيام ها و تصـاويري  
كه آنها دائماً از حيات وحش، دشت ها، كوهها، و سرزمين هاي مختلف به درون منازل مـا  
مي آورند، و همچنين از طريق اهميتي كه محيط گرايي در گفتمان عمومي پيدا كرده است، 

تلاش دولت ها و ملت ها در بازنما يي و بازتفسير منابع و سرمايه هاي طبيعي مصـروف   و
مي دارند ديد. ميراث طبيعي تنها يكي از حلقه هاي زنجيره فرهنگي شـدن طبيعـت اسـت.    
طبيعت نه تنها با بازتوليد آن در بافت محيط هاي شهري سازمان و تصوير متفـاوتي از امـر   

تصوير طبيعـت از طريـق رسـانه هـا، از      25”مجازي شدن”بلكه با  طبيعي ايجاد كرده است،
امري طبيعي يا واقعي به امري مجازي مبدل شده است. شـايد حـس نوسـتالژي مـا بـراي      
طبيعت، ديگر نوستالژي دستيابي به آن طبيعت دست ناخورده نباشد بلكه بيشـتر نوسـتالژي   

جنگـل ديگـر جـايي دور دسـت     است كه رسانه ها خلق كرده اند. “ طبيعت مجازي”براي 
نيست بلكه مكاني در حاشيه شهر ماست. دريا محل پر خطر عبور كشتي هاي بزرگ نيست 

  بلكه محل سير و سفر دزدان دريايي است. 
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